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 چکیده 

هاوععتز زیععرا شعععر و اوعع،وره، ویژاععی شععاعرانه بععودن اوعع،وره  یهپیونددهندهای  ترین جنبهیکی از مهم

-هشعر و او،وره اوت. در دور یهآفرینند  یهمدیون نیروی تخیّل هنرمندان  آفرینش شعر و او،وره عمدتاً

پععردازی و بععازآفرینی عناصععر ایری از اوعع،ورهبا بهرهتا اند ترین شاعران نیز کوشیدهتیمعاصر، حتّی ونّ  ی

ای با هدف بازتاباندن روزاار های او،ورهاو،وره، این عناصر را به روزاار خود نزدیک کنند و با ان،باق

 –از شاعران تأثیراذار معاصععر    –در این میان وهراب وپهری  های اذشته برخیزند.  یاری او،ورهخود به  

خععوردای آن بععا دینی موجب پیوند شعععر معاصععر و اععره   –ویژه عرفانی  به  ایری از عناصر او،ورها بهرهب

های مختلف ویاوی و شعر ونّتی و کلاویک فاروی شده اوت. شعر معاصر فاروی به دلیل دخالت جریان

-هععای اوعع،ورهی دیگععر مملععو از نشععانهفرهنگی و ارایش شاعران به مکاتب ادبی و هنری، مانند هر دوره

 اننععدبا رویکرد شاعران بععه مکاتععب ادبععی و اجتمععاعی م  ویژهارایش به  ی شاعران معاصر اوت. اینارایانه

مجععاب بیشععتری را بععرای  ،همچنععین وعععوق ان ععلاب و هععای ملّععی اوعع،وره  یبارهرمانتیسم و ناویونالیسم )در

عابععل توجّععه در اشعععار خععود اوععتفاده  هایویژای  ی ازعنوان یکشاعران به وجود آورده تا از این عناصر به

دینی بر محععور اصععوب رمانتیععک در   –عرفانی    هایتبیین و چگونگی او،وره  ،پژوهشدف از این  کنند. ه

-وپهری شاعر رمانتیک معاصر، در وععروده حذف تحلیلی اوت. –شعر وهراب وپهری به روش توصیفی 

 هایاو،ورهوت. تأکید وی بیشتر بر دینی بهره زیادی برده ا –های عرفانی هایش از انواق مختلف او،وره
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ممنوعه، آفرینش آب، بودائیسم، پیامبران و کتاب م دّس بوده اوت و ایععن اوععا یر   یهآفرینش آدم و میو

 وهم بیشتری دارد. ،در شعر وی

   .مکتب رمانتیسم، شعر معاصر، وهراب وپهری ،یعرفانی دین: او،وره،  هاکلیدواژه

 مقدمه  -1

 بیان مسأله -1-1

خاصّی از ت،وّرات   یهباورهای م دّس انسان در مرحل  یهبرایرند  اص،لاحی کلّی اوت و در  ،او،وره

اردد. او،وره ایرد و باورداشت م دّس همگان میاص،لاح ابتدایی شکل میاجتماعی در عصر جوامع به

ی خدایان، موجودات م دّس و درباره  ترین و،وح خود، انباشته از روایاتی اوت که معمولاًحتّی در واده

های آغازین با کیفیاتی متفاوت با کیفیّات زمان عععادی که در زمان اوت  آوریفوق بشری و وعایع شگفت

درخععور   یهآفرینععیا اوععت. نکتعع دازی در اثر ادبی، »او،ورهاو،وره پر  یکی از اونه های  .ما رخ داده بود

های ای جدید در او،ورههای اذشته به اونهبازآفرینی او،وره اب  پردازتوجّه آن اوت که شاعران او،وره

شوند. در میععان شععاعران اذشععته، فردووععی، های اذشته تا روزاار ما مینوین، موجب ماندااری او،وره

احمد شاملو همیشععه در   و  نیمایوشیج، وهراب وپهری  ،حکیم نظامی، خاعانی و... و در میان شاعران معاصر

انععد. ایععن دوععته از شععاعران، بععا هععدف دوععت یععافتن بععه عناصععر جدیععد ها توانمنععد بععودههبازآفرینی او،ور

مکتبی  ،اند. رمانتیسمهای مختلف درآمیختهعناصری از او،وره ،ای، عناصر او،وره را تلفیق کردهاو،وره

 ،اوت که در ربع آخر عرن هجدهم و وی واب اوّب عرن نوزدهم در ادبیّات غرب به وجود آمد. این مکتب

هععای فکععری بععود. شععاعران و تنها یک جنبش ادبی نبععود، بلکععه جنبشععی در هنععر و حععاکم بععر تمععام حععوزه

زتاب آن با تغییر و تحععوّب ایری از او،وره و بانویسنداان رمانتیک برای خلق و فرم اثر ادبی خود به بهره

هععای اوععاس اندیشععه وععازی بععراوعع،وره ،شکنی همراه اوت. در مکتععب رمانتیسععمتر ونّتو به تعبیر دروت

 یههععا ورچشععمشععود. از نظععر رمانتیععکزمان و مکان او،وره دیده میویاوی و مذهبی بیشتر از مفهوم بی  

همععه   196: 1391 )بععرلین، .ای مدرن بیععافرینیمهخشکد و بدین جهت باید او،ورهاوا یر با اذر زمان می

ز او،وره ای از جهععان ارائععه دهنععد  کوشند تفسیری کاملاًمی    پردازند و  شاعران بزرگ رمانتیک، او،وره

-زمانی که نیما از مرغ آمععین وععخن مععی  294:  1378  )جعفری،  .جهانی که کلید آن در دوت شاعر اوت
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هععای جدیععدی بععر در واعععع اوعع،وره ،پععردازدتوصیف شهر ونگستان مععیاوید، شاملو از نازلی و اخوان به 

 اند.مبنای شرایط فکری و اجتماعی عصر خود به ادبیّات ت دیم کرده

شععود. بسععامد بععالای وضوح مشاهده مععیهای رمانتیسم در اشعار وپهری بهفهاز میان شاعران معاصر، مؤلّ

ها آن یاعانهکارایری و بازآفرینی خلّبه یمانتیک و نحوهر هایهشاخص ی ازعنوان یکاوتفاده از اوا یر به

هععای جنبععه ،کععی از دلایععل مانععدااری شعععر وععپهریی کععه محل تأمّل اوت. شاید بتوان افت  ،در اشعار او

انععد. ازین یا عارفی نوارا خواندهارا، خلوتارا، احساسرا  بیعت  وپهری  ت. برخیووازی او  او،وره

داننععد. او پیرو عرفان هندی و بودایی و برخععی او را پیععرو شععاعران رمانتیسععت غععرب مععیای برآنند که  عدّه

دینععی بععرده   -  عرفانی  هایهای او،ورهزیادی از اونه  یهربه  ،وپهری، شاعر رمانتیک معاصر در اشعارش

ممنوعععه،  یهیسععم، پیععامبران و کتععاب م ععدسّ، آفععرینش آدم و میععویهععا عبارتنععد از: بودااین او،وره  .اوت

وععپهری و بیععنش شععگرف   اوععت.  ی اهریمنععی، بهشععت، منجععی، درخععت و...آفرینش آب، عناصر او،وره

ارایانععه هععای والای ادبیّععات انسععانشک یکععی از پدیععدهدینی او در شعر معاصر، بی  -  عرفانی  هایاو،وره

ان و هستی ارتباط وازی در شعر وپهری با اصل آفرینش انسشود. ظهور مفاهیم او،ورهامروز محسوب می

 .دهد تا به روزاار اذشته و اصل خویش بیندیشددارد و به انسان معاصر مجاب می

 پژوهش  های پروشاهداف و  -2 -1

 نویّت شرعی و نوعی عرفععان هنععدیبه مع  جوهای خودوجست  هراب وپهری از شاعرانی اوت که درو

رو باید او را مبلّغ نوعی عرفععان جدیععد در . از اینو باورها و اصوب آن را در شعر خود به کار بست  ارایید

این روزاار دانست که از چاشنی عرفان هندی خالی نیست. او بینش عرفانی را کععه در غبععار وععنّت، بععرای 

برای بشر عرن بیستم بازخوانی رنگ و بو شده بود، همخوان با عصر مدرنیته به صرافت  بع  انسان امروز بی

عصر خود به ایععن نکتععه پععی بععرده اوععت کععه بععرای ایجععاد یععک شاعران هم  یکرد. وهراب نیز همانند ب یّه

محرّک و برانگیختن احساوات دینی و مذهبی و همچنین جهععت تغییععر و تحععوّب و جععذابیّت در اثععر ادبععی 

دینععی در پیشععبرد اهععداف  - عرفععانی یاو،وره تواند به این م وله روی آورد و از عدرت معانیخویش می

ایععری از خود اوتفاده کند. البّته آنچه در این مبحث عابل تأمّل اوت، این نکته اوت که وپهری برای بهره

هععای هععای مععدرن، بععازآفرینی و بازوععازی اوعع،ورهوازی و ایجاد اوعع،ورهاو،وره، بیشتر از روش او،وره

 هععایروایععت  رخععیها و در بعضععی مععوارد تععداخل و درآمیخععتن بحوّب آنعدیمی، ااهی با ایجاد تغییر و ت

 هستیم. هاپروشای اوتفاده کرده اوت. بر همین اواس ما در این م اله در پی یافتن پاوخ به این او،وره
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 دینی از منظر رمانتیک کدامند؟  - عرفانی هایهای او،وره ترین اندیشهمهم .1

 دینی اوت؟  - عرفانی های وپهری بر کدام عناصر او،وره تأکید اصلی وهراب .2

 روش و ابزار تح یق  -3 -1

 یهععای عرفععانی و مععذهبی از جنبععههععای اوعع،ورهاین تح یق، پژوهشععی توصععیفی و تحلیلععی از اندیشععه

انجععام بععرداری ای، م،العه و یادداشتی ا لاعات کتابخانهرمانتیک در شعر وهراب وپهری اوت و بر پایه

های شاعر م،العه و برروی شد. وپس شده اوت. در این راوتا با تکیه بر مباحث نظری تح یق، متن وروده

ها پرداخته شد. ابزار اردآوری های شعری مربوط، به برروی و توصیف نمونهبندی م،الب و نمونهبا دوته

ه و تحلیععل ا لاعععات در ایععن بععرداری بععوده اوععت. تجزیعع ا لاعات در این پژوهش، کتابخانععه و یادداشععت

ی مسععتند و مسععتدب های شعری استرده و به شععیوهی نمونهپژوهش، بر اواس مبانی نظری تح یق و با ارائه

 ایری شده اوت.نتیجه ،های پژوهشو بر اواس یافته اوت

 پژوهش  یهپیشین -4 -1

بکر و جدیععد رمانتیک بودن، موضوعی  یهدینی در شعر وپهری از جنب  -  عرفانی  هایواکاوی او،وره

هععای مختلععف هععای »واکععاوی و تحلیععل اونععهاز: م اله  اوت. لیکن کارهای مرتبط به این پژوهش عبارتند

 ، »کععارکرد اوعع،وره در اشعععار وععپهریا 1394  نععژاد مهرآبععادی،او،وره در شعر وپهریا )وععاغر وععلمانی

وععپهریا )حکمععت او،وره و برخی از کارکردهای آن در شعععر    ی ، »تجل1395ّ  اردلانی،)شمس الحاجیه  

 ، 1388  پععور آلاشععتی و اوععماعیلی،ها در اشعار ویاوش کسراییا )حسععن ، »تحلیل او،وره1389  شاهرخ،

شععکنی و  ، »اوعع،وره1395  هععا در شعععر آرش کمععانگیر از کسععراییا )محبععوبی م ععدم،»بازآفرینی او،وره

پردازی  ، »برروی رویکردهای او،وره1392  رمانتیک در شعر احمد شاملوا )محمدی و دیگران،او،وره  

»نمودهععای اوععا یری  ، 1396 رمانتیکا )پیععروز و کجععوری، یهدر غزلیات حسین منزوی با تکیه بر اندیش

شعر معاصععرا،  ، »برروی ت،بی ی بازآفرینی او،وره در  1386  اذاران در شعر شاملوا )کولایی،انبیا و آیین

 صدی ی،  »برروی او،وره در شعر اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتیا )بهار ، 1386 )علوی م دم و واوانی،

 الدین کزّازی،»مفهوم زمان اوا یری در شعر اخوان ثالث و شاملوا )علیرضا شهروتانی و میرجلاب   ،1393

 نیمععایی اخععوان ثالععثا )مهععران عالیونععد، هععایای در وععرودههای حماوی و او،وره»برروی تمثیل   ،1398

 وععازی رمانتیععک در شعععر احمععد شععاملوا )ابععراهیم محمععدی و دیگععران،شکنی و او،وره ، »او،وره1396

 آتشععیا )فا مععه کرمععانی،  »حماوه و او،وره در شعر اخععوان ثالععث و منععوچهر  شامل:  هانامهپایان  و   1394
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 شعععر اخععوان ثالععث و بععدر شععاکر السععیابا )مرضععیه مععاهوکی،ی اوعع،وره در   ، »برروی ت،بی ی تجل1399ّ

 . 1393 میانرودیان،ملی در اشعار فریدون مشیریا )حکیمه  -  ، »بازتاب اوا یر دینی1390

-ره و بهععرهبه تحلیل و تبیین نگاه رمانتیک وععهراب وععپهری بععه اوعع،و با این حاب تاکنون پژوهشی که 

دینی بر مبنععای نظععری مکتععب رمانتیسععم بپععردازد، انجععام نگرفتععه اوععت.   -  عرفانی  هایایری او از او،وره

هععا بععرای ها به اوعع،وره و تععلاش آنرمانتیک  ینگارنداان با توجّه به همین ضرورت، با تکیه بر نگاه ویژه

های مدرن از وویی و پیوند مت ن ایععن نگععرش بععا های کهن و بازآفرینی او،ورهتحلیل و واکاوی او،وره

عنوان شاعری کععه در شعر وپهری، به  تحلیل چگونگی او،وره  آلیستی از دیگر وو، بهایده  یهفاصوب فلس

او را تحلیععل و   عرفععانی  -  های دینععیاند و او،ورهنیست، پرداخته  های رمانتیسم تهیفههایش از مؤلّوروده

 اند.تبیین کرده

 چارچوب مفهومی پژوهش  -2

اصعع،لاحات  ،هععا بپععردازیمهای شعری و شرح و توضععیآ آنبرروی نمونهبندی و  پیش از آنکه به دوته

های رمانتیسم در شعر معاصر را تعریف فهو مؤلّدینی    -  های عرفانیاصلی پژوهش، یعنی او،وره و اندیشه

 یم.ینماو تبیین می

 دینی در شعر - های عرفانی کارکرد او،وره و اندیشه -1 -2 

پذیری، روایتگری، هنرارایععی، عرابععت بععا متععون وجوهی مانند زبان نمادین، تأویلعرفان و او،وره در  

هععای شععاعران ویععژه اشعععار و وععرودهارایی، آزادی فکر و تأثیر مت ابل معنایی، در آثار ادبی بععهدینی، دین

 ،اندیشععههای فکری و معرفتععی صععاحبان خععرد و  ورچشمه  زیرا اواواً  زآشکار اوت  امری کاملاً  ،بلندآوازه

چندان تفاوت اواوی با هم ندارند و اینکه کسی در عرفععان و دیگععری در فلسععفه و فععرد دیگععر در مفععاهیم 

چگععونگی   ،روععدنگری عیام کند، جای شگفتی ندارد. آنچه مهم به نظر مععیای به ژرفحماوی و او،وره

هععای معرفتععی اععرایشهععای فکععری و این تععلاش یهواو،توانمندوازی فکری و مصونیت معرفتی انسان به

-علوم دیگر می هایی مانند اوا یر، عرفان، دین و احیاناًاینکه تا چه اندازه هر یک از م وله  رواز ایناوت. 

 میععانمهععم اوععت. بنععابراین پیونععد  ،شناوانه رهنمون وازندآلایش هستیتوانند انسان را به معراج پاک و بی

هععا و هععم در هععم در زبععان و رووععاخت  اععاهامری بدیهی اوت و این ارتبععاط و تعامععل    ،های معرفتیحوزه

-آزمععون هفععت ،یسععمیمثاب در آیین مهععری و میترا  برایهای آن مشهود اوت.  ایریواخت و جهتژرف

هععای خععان را پدیععد آورده اوععت و در آیععینهفععت  ،هععای پهلععوانیمهری را داریععم کععه: »در افسععانه  یهاان
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توانععد دلیلععی بععر دوععت مععیهععایی از ایععن  نمونععه186:  1368  ا )کععزازی،.وادی  ری ععت را  هفت  ،درویشی

هععایی کععه تنظر از ولایق متفععاوت باشععد. شخصععیّارایی در بنیادهای معرفتی انسان صرفمشارکت و هم

 شود. پذیری میجایگاه آنان در تاریخ، عرفان و اوا یر دوتخوش تحوّب و تأویل

ت ایرانععی اوععتز زیععرا خاوععتگاه بخععش زیععادی از او،وره و عرفان، معرّف هویّ یهم ولیک از دو    هر

عرفان و دین نیز به جهت جایگاه و خاوتگاه آن در متون م ععدس   .اوا یر باوتانی اوت  ،هات ما ایرانیهویّ

هععا و مفععاهیم ت ایرانععی باشععد. حضععور واژههویّعع ی  های برجستهفهتواند از جمله مؤلّی و دینی میاعمّ از ملّ

هععای زبععانی و بععدون تععاریخ و خورد که روایتگععر دورهمی   ها و آثاری به چشم اوا یری اغلب در وروده

دلیل آن هم ایععن بععوده اوععت کععه وععیر و   .ی و حماوی اوتهای ملّتدریج ظهور آن در داوتاننوشتار و به

نیافتنی بععود کععه دوت   های بشر از آغاز مع،وف به مفاهیم فرازبانی و فرامکانی و آرزوهای  فرایند اندیشه

ذهنععی نمععود  های صرفاًالعاده و م ولههای آرمانی و موجودات خارقدر عالب خدایان آومانی و شخصیّت

ر اوععت و حععواد  »انسان در این حالت به دنباب کشف ماهیّت پنهانی اشععیا و امععو  ،. به تعبیر دیگریافتمی

 ،  دین و اوعع،وره59: 1373 لی،اند.ا )تووّداند که تووط نیروهای  بیعی ایجاد شده بیعی را معجزاتی می

اند. دین در جوامع انسععانی بععه معنععا و عصععدآفرینی دو عنصر متضاد ولی متعامل در  وب تاریخ انسانی بوده

: 1387 )فیععا ، کننععد.بخشععی مععیصورتبندی و ها این معنابخشی را صورتمشغوب بوده اوت و او،وره

121   

توان با اندک تأمّلی در آثار شعرای بزرگ از جمله ونایی غزنوی، ع،ّار نیشابوری، مولوی و حافظ می

نظععر از ذوق ای صرفها و مفاهیم او،ورهی شخصیّترخمشترک دوت یافت که تووّل به ب  یهبه این ن ،

پذیری و ت،وّر خود از در ویر تأویل هرچندص، امری  بیعی بوده اوت. شاعر به یک مفهوم خا  یهو علاع

ای که در یک اثر حماوععی ماننععد شععاهنامه، ایععن اغلب مضامین وااذارشده برآمده اوتز به اونه  یهعهد

هععای عهرمععانی و نبععرد و مبععارزه اوععت و در ادامععه در عععرون ششععم تععا هشععتم، مایهمفاهیم در خدمت درون

های غنایی و عرفععانی ن ععش در اندیشه راحتیهمین اص،لاحات با حفظ شخصیّت ظاهری امّا بهااه  آناخود

بینیم که ها میواوی آنکنیم، در داوتان پرنداان و افتال،یر ع،ّار رجوق میکند. وعتی به من،قایفا می

های زمینه    و  های نفسانی این پرنداانخصوصیات جسمانی و نیز ویژای ،های ویژه»در بسترهای خ،اب

معاصععر  یه  در دور270: 1384 ها بیش و کم موردنظر ع،ّار بوده اوععت.ا )شععفیعی کععدکنی،اوا یری آن

همین مفاهیم اوا یری و باوتانی در شعر شعرایی مانند اخوان ثالث، وععیاوش کسععرایی، شععفیعی کععدکنی، 
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یابععد. وهراب وپهری، حمید مصدق و... در راوتای ال ا و ماندااری مفاهیم ویاوی و اجتماعی تأویععل مععی

یکععی از  ،لمععرو ووععیع ادبیععاتدینی در بسترهای ادبی و داوععتانی و در ع  -  پیوند او،وره و مضامین عرفانی

هععای ادبععی هععا در بافععتهای انسانی و اجتماعی اوععت. برروععی و کععاربرد آنتهای بازشناوی هویّصورت

هععای منظور نمععایش تحععولات اجتمععاعی، روانععی و فععردی بععوده و صععورتمعاصر و اذشته نزد شاعران به

  نمادین داشته اوت.

 رمانتیسم در شعر معاصر های  فه سازی و مؤلّاسطوره -2

ای کععه متمععایز دارد: »یکععی مرحلععه یهشکل ثابتی نععدارد، دو مرحلعع   توجّه شاعران به او،وره که اواواً

ای کععه مرحله ،کند و دیگردهد و بازاو میایرد و او،وره را شرح میعرار میاو،وره    یهشاعر زیر ول،

ابزار بیععانی بععرای شعععر خععود   ،افزاید و از آنبه آن میکند،  تصرّف میو  رود، در آن دخل  از آن فراتر می

: 1386 وازد. در اینجا دیگر او،وره به خدمت شاعر اوععت و نععه شععاعر در خععدمت اوعع،وره.ا )موحععد،می

ها در شوندز زیرا او،ورهنحوی جدید و متناوب با شرایط زمان و مکان باززایی میها بهااه او،وره   115

ای دارد و در جریععان زمععان و در مرزهععای جغرافیععایی و در میععان اربرد ویععژههر زمان، شکل و ن ععش و کعع 

: 1378 ای بپععذیرد. )وععرکاراتی،هایی شود و ن ش تازهمردمان اونااون ممکن اوت دوتخوش داراونی

213   

در   ای در شعععر، »بععازآفرینی او،ورهاهاوععت.تععرین کاربردهععای اوعع،ورهیکی از زیباترین و هنرمندانععه

شود. پرداز میاو،وره یهها، جهان اوا یری، جولانگاه تخیّل و آفرینش شاعر و نویسندی او،ورهبازآفرین

بیععنش  یههععایی در عرصعع در چنین بازآفرینی، هدف پیوند دادن اذشته به زمان حاب و فراهم کردن زمینععه

هععا و ایععن پیونععد، دریافععت دهععد و ازاوا یری اوت. به این ترتیب شععاعر، اذشععته را بععه اکنععون پیونععد مععی

  روان 150: 1386 و واوانی،م دم )علوی  .کندخود ارائه می  یههای اجتماعی و ویاوی به خواننداوتنباط

-عدرت خیاب خععود، آرزوهععای تح ّععقوازی اوت. انسان با توجّه به  در پی خلق نماد و او،وره  آدمی ذاتاً

آلتیام آلام و برآوردن آماب خود با ذهن نمادوععاز   ،کند. هدف اوخود را در شکل نماد آشکار می  یهنیافت

های او را نداشته باشد تا بتواند بر وتم آفریند که محدودیّتابَرانسانی می  ،او با تفکّر خویش  .خویش اوت

توان در عالب عهرمانععان دیده را شاد نماید. نمود این ابَرانسان را میهای وتمانسانوتمگران فائق آید و دب  

تن و پادشاهان فوق  بیعی و حتّی پیامبران مشاهده کرد. بدین شکل که شخصیّت پیامبران در لبععاس رویین
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متفاوت از   های اونااون هنری و تفسیرهایمناوب برای برداشت  یهشود و زمینای فراخوانده میاو،وره

 اردد.زندای و مرگ آنان فراهم می

 در همععواره معاصععر، پیشین و شاعران. شودمی نمایان شعر در بیشتر پردازیورهاو، ایران، ادبیات در

 اوععا یر از یمهمّ بخش بازآفرینی به در شاهنامه فردووی کهچنان .اندبوده توانمند هااو،وره بازآفرینی

 شعر در وویک از را ایران معاصر شعر در ایاو،وره عناصر هایتوان ورچشمهمی. اوت پرداخته ایرانی

 نامهو اشتاوععب  ووععی نامه اودیارشاوب نظامی، اوکندرنامه فردووی، شاهنامه مانند کهن حماوی،

تععرین تیمعاصععر، حتععی وععنّ یهدر دوریافععت.  مشععرو یتی هدور شعر در دیگر ووی از و  ووی دعی ی

ای، این عناصععر را بععه پردازی و بازآفرینی عناصر او،ورهایری از او،ورهبا بهرهتا  اند  شاعران نیز کوشیده

-ای با هدف بازتاباندن روزاار خود به یععاری اوعع،ورههای او،ورهروزاار خود نزدیک کنند و با ان،باق

 شععاعران نیمععا، جععز بععهد. بععو یوشععیج  نیمععا شعععر، نوق این آغازار معاصر، در ایرانهای اذشته برخیزند. 

 بععه تععوانمیععان مععی آن از کععه انععدآورده رو ایاوعع،وره عناصععر و مضامین با شعر ورودن به دیگری نیز

 اشععاره کدکنی شفیعی و محمدرضا ثالث اخوان مهدی شاملو، احمد کسرایی، وپهری، ویاوش وهراب

هععای ملّععت  یه  وهراب وپهری، بیش از هر شاعر دیگری توانسته اوت او،ور172:  1387)کریمی،    .کرد

ای بععه بععازآفرینی عناصععر جدیععد های اوعع،ورههای مختلف شعری درآمیزد و با تلفیقاونااون را در بافت

 ای نایل آید. او،وره

م اومت و اعترا  باشد علیه ادبیععات راکععد و تواند نوعی ورود او،وره به ادبیات مشرو ه در واعع می

های پیشین که به ایجاد یک تحوّب و داراونی ادبععی انجامیععد و وععرانجام بععه آثععار شععاعران تکراری دوره

ای کععه در   بععا تحععوّلات اسععترده110: 1392 ،)محمّدی و دیگععران  .برجسته پس از ان لاب مشرو ه روید

واختارهای اجتماعی، دوتخوش داراععونی و تغییععر   یهایرانی پدیدار شد، هم  یعصر مشرو ه در جامعه

-های تازهها و آرمانن غربی، اندیشهکرده با مظاهر تمدّتحصیل  یهشد. در این دوره و در پی آشنایی  ب 

بععا آثار غربی وبب شد تا نویسععنداان ایرانععی  یهای در جامعه ایرانی شکل ارفت. ارتباط با اروپا و ترجم

هایی بععود کععه از همععان ای آشنا شوندز امّا رمانتیسم دارای ویژایآرا و ع اید و مکاتب هنری و ادبی تازه

  ادبیّات رمانتیک در غرب 112: 1398 ،دیگران)بساّک و    .ایرانی با اعباب مواجه شد  یهابتدا از ووی جامع

هععا توان به حضور پررنععگ اوعع،ورهها میآن  یهای مشخّص و معیّن بود که از جملو ایران دارای شاخصه

: 1365 )هععوف، ،ها معرّف یک ع،ب آفرینش شعععر اوععتاها هرچند »او،ورهاشاره کرد. از نگاه رمانتیک
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 .ضععمیر ناهشععیار بشععر باشععدا  یهتواند وارد علمرو شعر شود که »زنععده و بروععاخت  ف ط در صورتی می188

   61:  1379 )ولک،

پیروان این مکتب را به بهره   ،های رمانتیک وجود داشتماهیّت اوا یر و آموزهاصوب مشترکی که در  

بردن از اوا یر در آثارشان ووق داد. شاعران و نویسنداان رمانتیک بر اوتفاده از اوعع،وره در آثععار ادبععی 

-یشاعران بععزرگ و رمانتیسععما معع   یهپردازی را ویژای »همکردند. رنه ولک که او،ورهبسیار تأکید می

 )جعفععری،  .ای از جهان ارائه دهنداو،وره  تفسیری م،ل اًتا  کوشیدند  این شاعران میکه  داند، معت د اوت  

 کسانی چون شلگل بر اوتفاده از او،وره تأکید افرا ی داشتند، تا آنجا که ااه معت ععد بودنععد   294:  1378

اذارند و به و نویسنده احترام می ها به نبوغ فردی شاعررمانتیک  129 )همان: .او،وره خود شعر اوت که

-وععازد، مععیمععی   هنری او را محععو و تععار  یهرهایی او از عید و بندهایی که هویّت منفرد و شخصیّت ویژ

-کارایری اوعع،ورهوازی در آثار رمانتیک، معنایی فراتر از به  او،وره74:  1373  )غنیمی هلاب،  .اندیشند

های کهن، خود نیز دوععت بععه بععازآفرینی اوعع،وره اوتفاده از او،ورهها علاوه بر  های کهن دارد. رمانتیک

 . 294: 1386  )جعفععری ،  .برنععدای خلّاعانه و فععردی بععه کععار مععیهای کهن را نیز به اونهزنند و او،ورهمی

 ایری این شاعران از اوعع،ورهوجه نباید از آن غافل شویم این اوت که بهرههیچ ی که بهی بسیار مهمّنکته

هععای مععدرن وازی و خلق او،ورهی او،ورهبیشتر وویله -چون تمام شاعران و نویسنداان رمانتیست هم  -

درآمیخععتن  اععاه همععراه بععا تغییععر و تخریععب و در مععواردی مهععم  های کهععن،بازآفرینی و بازوازی او،وره

  342: 1386 میرعابدینی،) .ای بوده اوتهای او،ورهروایت

 ها تحلیل داده -3

 دینی   -  های عرفانی نگاه رمانتیکی وهراب وپهری به او،وره  -1 -3

 یسم یبودا -1 -1 -3

پععیش از  566های ویدارتا اوتاماوت که حععدود ای مبتنی بر آموزهبوداارایی، دین و فلسفهبودیسم یا  

وراوععر آوععیا، آوععیا تدریج از هندووععتان بععه زیسته اوت. این آیین بهپیش از میلادی می  486میلاد تا واب  

عنععوان دیععن پاکععان در نظععر ی بععهیین بععودایمیانه، آویای جنوب شرعی و کشورهای خاور دور راه یافت. آ

ین بودا بیشتر بر کردار یآید. آیکی از ادیان اصلی جهان به شمار می  ،میلیون پیرو  500شود که با  ارفته می

مکتب خراوان در عرفان،   309: 1375 )ح وعی، .نیک و پرهیز از کردار بد و ورزیدای ذهنی تأکید دارد

هععای بععا خوانععدن وععرودههای کهن ایرانععی و اوععلامی اوععت.  ینیی و چین و آیای از افکار بوداخود آمیزه
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 و نه ایرانی و اولامی - ییعرفانی بودا هایارایش یبارهنظران درتوان بر ادعای اغلب صاحبوپهری می

-بودا به دنباب ح ی ت ام ینند عرفان اولامی نیست. وی با خلق او،ورهاو صحّه اذاشت. نگرش او ما -

انگر عشق فراوان و وروپردای وپهری به بیهاا اشته بود. شعرهایی مانند »شاووواا، »بوداا و »اردش وایه

آرزوهععای مسلک دانست که با زبان امروزی از دردهععا و توان شاعری عارفبودا و تعالیم اووت. او را می

بععودا اشععاره   یپععایی اععرگ و مععیش در اوعع،ورهبشر وخن افته اوت. وپهری در شعر زیبای »بوداا به هم

 دارد.

رنگ رنگ، ن ش ندا کمآن پهنه چه بود: با میشی، ارای همپا شده بود/ ن ش صدا کم»

هععر رودی، پرده مگر تا شده بود/ من رفته، او رفته، ما بی ما شده بود/ زیبایی تنها شده بععود/ 

  240: 1384 )وپهری،ا دریا/ هر بودی، بودا شده بود

کشععد تععا رهععایی یابععد. ایععن رنععج دو اصل رنج و رهایی اوتوار اوت. آدمی رنج می  یین بودا بر پایهیآ

 ،آرامش روحی اوت و راه رویدن به ایععن آرامععش  ،خواوته یا ناخواوته هر منشأیی داشته باشد، غایت آن

روععد. بععودا بععه ایععن چهععار مععی اچهار ح ی ععت شععریف»هشت اام پیاپی دارد که پس از  ی آن، آدمی به 

  از 187: 1382 )شمیسععا، .روععیده بععود انیروانععه»ح ی ت شریف دوت یافتععه بععود و بععه ذات جععاودانگی یععا 

نمععادی   ،در شعر وپهری اشاره کرد. این ایععاه  انیلوفری »هاژتوان به وکاربردهای روواختی این مکتب می

ی هستند و حرمتععی یها و ایاهان که همگی نمادهایی در عرفان بوداین بوداوت و دیگر وبزهیعرفانی در آ

 کشاند:اونه به تصویر میال نیلوفر را از دیدااه مکتب بودا این ،خاص دارند. شاعر

شد، کوزه تر بشکستم/ هنگام خواندند/ نیلوفر وامیمی ی در نیلوفر خواب/ مرغانییبودا»

  238 )همان:ا نیلوفر خاموش پیام... یهمن اوت/ ای در به فراز،/ ای جاد

جایگاه اواوی دارد و مظهر دلتنگععی   ،ین بودایویژه آهای م دّس ادیان بهمکان  ،های وپهریدر وروده

های والا فراموش و تباه نشده باشد. این شاعر حتّععی در ایععن تکه واععیّ  اوتانسان معاصر برای روزااری  

 ،اویععد از نگععاه هنععدوهاشهر م دسّ هندوها پرداخته اوت. شاعر می ،شعر به آداب و رووم مذهبی بنارس

ر با خلق این او،وره درصدد توجیه رفتارهععای وععنّتی آنععان وت و شاعام دّس    ،خاک، ایاه و آب بنارس

اوععا یر و   یمایععهاو بععا پععرداختن بععه درون  کععه  توان فهمیععداشعار وپهری می  یهاوت. در مجموق از م،الع

های ملّععت بععا های روزاار معاصرش، با درهم آمیختن او،ورهدرصدد عصیان م ابل تلخی  ،باورهای کهن
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جععویی و معنویّععت های مذهبی، ح ی ترویکردهای عرفانی و دینی اوتحکام بخشیده و اندیشهیکدیگر به  

 را اواس کارش عرار داده اوت.

-رفت/ جغد در »بععاغ معلّععقا مععییونان می  یهروی زمین پیدا بود/ نظم در کوچ  یههم»

آرام   یهچعع رانععد/ روی دریاای از خس تاریک به خاور میخیبر بافه  یهخواند/ باد در اردن

  284 )همان: ابرد/ در بنارس ور هر کوچه چراغی ابدی روشن بود»نگینا عای ی ال می

هععا نفععر از بنارس نزد برهمنان م امی والا دارد. آن بر واحل انگ بنا شده اوععت کععه هععر وععاله میلیععون

یععان در نظععر ینند. بنععارس عععلاوه بععر بوداکوشو میهای مذهبی در آن شستینیهندوان در  ی برازاری آ

د م دّوی را روند و م ابر متعدّهای م دّس رود انگ میامین جین نیز م دسّ اوت. زائران به حمّیپیروان آ

 یهخواهععد بگویععد کععه در هععر اوشعع   شععاعر مععی89:  1382  )شمیسا،  .کنندکه در بنارس اوت، زیارت می

مشغوب بود. ور هر کوچه دیانت خود دبداد و هر کسی به  ینی به حیات خود ادامه مییبنارس، مذهب و آ

 معبد، دیر و کنشت بود.

 پیامبران و کتاب م دسّ -2 -1 -3

تا جایی که شاعران وععرآمد و  زدیرینه دارد یهپیامبران در شعر شاعران ایرانی، واب   یاشاره به او،وره

ی ایععن اوعع،وره در را  هععا  بزرای همچون رودکی، فردووی، ونایی، خاعانی، ع،ّار و... بنا به اغرا  خاصععّ

ای تععاریخی کععه یکبععار اتّفععاق   داوتان پیامبران، تنها حادثه54:  1385  )پورنامداریان،  .دنآوردشعر خود می

شود و ن د کسی در هر زمان تکرار می ای اوت که در وجود هرافتاده و تمام شده باشد نیست، بلکه حادثه

  وپهری که آشنایی عمی ی با عصععص عععرآن کععریم، تععورات، انجیععل و 97  )همان:  .حاب هستی انسان اوت

تععوان وافری از داوتان انبیا ارفته اوععت. مععی  یهبهر  ،هاتفاویر و روایات اولامی دارد، با خلق این او،وره

 اذاران، توجّه بیشتری کرده اوت.ینیهای دینی به داوتان انبیا و آافت وی از میان او،وره

 مسیآ   الف

ویژه در ادبیات عرفععانی ، »بععه صععلیب کشععیدن مسیآ با تعابیری چون »دم مسیحاییا، »ووزن عیسیا )به

ن مرداان و بینا کردن نابینایان، خیانت بععه مسععیآ، عععروج آوععمانی او و ات او مثل زنده کردزعیسیا، معج 

امثاب آن انعکاس وویعی در متون ادبی زبان فاروی دارد. شاعران بسیاری از ادب کلاویک تا شعر معاصر 

تلمععیآ، ای آن را به شکل تمثیل، های مختلف زندای و تعالیم مسیآ و ابعاد او،ورهبوده و هستند که جنبه

عنوان یک اوعع،وره یععا نمععاد در کنععار را به  )ق مسیآ   ،اند. وپهرینماد و... در شعر و آثار خود انعکاس داده
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شععده از نگععرش مسععیحیّت اوععت بععا هععای آن را کععه برداشععتنشاند و دلالععتشعرش می  یهادیگر او،وره

هععا و ه، امیععد و ناامیععدی و رنععج دهد. وی با اوتفاده از این او،ورموضوعات امروزین در یک تراز عرار می

به راهبان مسیحی و همچنین به ارمیععای   هایشدر وروده  وپهری  کند.میعاصر را بازاو  های انسان ممحنت

کند و مععردم را بینی مییل را در برابر پادشاه بابل پیشیاوراشکست عوم بنی  ،اِرمیای نبی  کند.نبی اشاره می

اندازند. اِرمیا همیشه مععردم را بععه ورزند و حتّی او را به زندان میامّا از وی امتناق می زکنداز جنگ نهی می

  177: 1382 )شمیسا، .دادپیروزی نهایی اورشیلم و ظهور مسیآ بشارت می

و رنععج و ناکععامی اشععاره   )ق ارمیا برای ظهور ناجی و در نهایت ظهععور عیسععی مسععیآ   یتواند به مژدهمی

ظهور کرد و رفت و امّا جهان هنوز نجات نیافته اوت. انگار راهبععان بععه تکععرار ظهععور   )ق یآ داشته باشد: مس

اکنععون نیععز اویند همشوند و میانگیز عبل از ظهور مسیآ را یادآور میکنند و دوران غماشاره می  )ق مسیآ 

ها، بلندبلند کتاب بنشینیم. بنابراین وپهری در م ابل خاموشی آن  )ق انتظار مسیآ   به  باید در وکوت غمناک

ناامیععدی و تکععرار و پععوچی )کتععاب   ،خواند. وی وکوت دین در عصر حاضر )وکوت راهبععان جامعه می

 ارا و دنیوی را به تصویر کشیده اوت.تابی و نگاه مادّیبی ،جامعه 

خاموش »ارمیععای نبععیا/ اشععاره  یهد... و در مسیر وفر راهبان پاک مسیحی/ به ومت پر»

  316 )همان: اخواندمکردند/ و من بلندبلند/ »کتاب جامعها میمی

 ا)ق تواند همتای »وفر برای دیدار حضرت مسععیآ بشارتا در واعع می  یهدر این بند شعر، »چیدن خوش

ی آن وععه باشد. پس آن دووت یا به برداشت ما »فروغا باید یکععی از مجووععان باشععد. در ح ی ععت وظیفععه

میلاد و ظهورش را به دیگران بشارت دهند. حتّی هیرودیس ،  )ق مجوس این بود که با دیدار حضرت مسیآ 

کجا به دنیا آمده اوت ها به او بگویند که او در  داشت منتظر بود که آنرا    )ق که عصد نابودی عیسی مسیآ 

شععویم ای را برای عتل او به آنجا اسیل کنند. امّا با توجّه به ماجرای کامل آن وه مجوس متوجّه میتا عدّه

و   )ق روی حضععرت مععریمهها باشد. آن وه مجععوس توانسععتند روبعع کدام از آنتواند مانند هیچ که فروغ نمی

 کشد:تصویر میبه اونه این این موضوق را بنشینند و تعظیم کنند. وپهری )ق عیسی مسیآ 

بشارت رفععت/ ولععی نشععد/ کععه   یهبارها دیدم/ که با چ در وبد/ برای چیدن یک خوش»

نورها دراز کشععید/ و هععیچ   یهروی کبوتران بنشیند/ و رفت تا لب هیچ/ و پشت حوصلهروب

  400 )همان: افکر نکرد
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 مزامیرب 

ور ذکععر ب، ز)ق شده بر داوودصراحت نام کتاب آومانی نازب  به55 اوراء/و    163  )نساء/در عرآن مجید  

زبععور را از  ،شده اوت. نام دیگر زبور، مزامیر )جمع مزمار به معنی نی  اوت و بنا به عاموس کتاب م ععدسّ

  کتععاب زبععور یععا 347: 1381 )خزائلی، .شده اوتاند که هماهنگ با نی وروده میآن جهت مزامیر نامیده

مزمور اوت که هفتاد و دو مزمور را داوود، دو مزمور را ولیمان و ب یّه را اشخاص دیگر  150زامیر شامل م

ای اوت از شعر و ورود که بععه اند. مزامیر یکی از دلپذیرترین کتب »کتاب م دسّا اوت و مجموعهنوشته

کنععد. هنگام شادی و غم بیان میات مردم را  ات و رویدادهای تاریخی عوم یهود و روحیّزبانی شیوا، روحیّ

-به نمایش می را کتاب م دّس مزامیر یاونه او،ورهو این  آوردهای بشر را فرایاد او میمصیبت  ،وپهری

 اذارد:

بابععل/ بععه هععوش   یهو بار دیگر، در زیر آومان »مزامیرا/ در آن وععفر کععه لععب رودخانعع »

-آمد/ و چند بربط بییه میآمدم/ نوای بربط خاموش بود/ و خوب اوش دادم، صدای ار

  316 )همان: اخوردندمی     های تر بید تاب تاب/ به شاخه

ای  به اونه  ،واب ه در ادب پاروی اوت و بیانگر آشنایی وپهری با تورات اوتاین تلمیآ از تلمیحات بی

»زیر  ترکیب  اوت. در ضمن  م دّس  به کتاب  مراجعه  مستلزم  و دریافت دروت آن    ،آومانا  که درک 

شود و وهراب با اوتعماب این  اص،لاح خاص کتاب م دّس اوت که به دفعات در کتاب جامعه تکرار می

  .فضای شعر خود را به وبک کتاب م دسّ نزدیک کرده اوت تا تلمیآ را عوتّ بخشد ،اص،لاح

 پ  مووی  

اوت، زیرا یهودیان عربستان، وی بار و وعایع زندای او بیش از پیغمبران در عرآن آمده ومووی صدنام 

آمدند. مس،ورات عرآن مجید در ترین ملّت موحّد به شمار میدادند و بزرگجمعیّت انبوهی را تشکیل می

  در شعر وپهری تنها یک تلمععیآ 617:  1381وعایع مووی با مندرجات فعلی زیاد مواف ت دارد. )خزائلی،  

ی بععه بععازآفرینی اوعع،وره  )ق اعر بدون ذکر نام مووععیوجود دارد که در آن ش  )ق به داوتان حضرت مووی

کوه  ور پرداخته اوت.  ور یا کوه وینا، کوه معروف فلس،ین اوت که مووی در آنجا با خداوند وععخن 

 اوید أنا الّله. صدا، مووی را به پیامبری مبعو  کرد.افته اوت. مووی در کوه  ور درختی دید که می
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لس،ین/ وفور وایه خود را به من خ،اب کنید/ بععه ایععن »و ای تمام درختان زیت خاک ف

آید/ و از حرارت »تکلیما در تععب و تععاب اوععتا مسافر تنها، که از ویاحت ا راف  ور می

  200)همان: 

ی بسععیار زیبععا ها را با هععم متجععانس کععردها و بععه خلععق اوعع،ورهها، »نامتجانسوازیوپهری با این عرینه

هودیّت و مسیحیّت را با هم مت ارن واخته و از  ریق زیرپوش دین زرتشت را پرداخته اوتز یعنی اولام، ی

 به آن وه شاخه پیووته اوت:

بیععنم خععواب/ »عرآن بالای ورم، بالش من انجیل، بستر من تورات/ و زیرپوشم اووتا مععی

  238بودایی در نیلوفر خوابا )همان: 

 درخت  -3 -1 -3

فردش، موضوق و مضمون بسیاری بههای منحصرخا ر ویژایاوت که به  های  بیعی  درخت از پدیده

ها و نمادپردازی عرفانی عرار ارفته اوت. بر این اواس پیوند خدایان یا اولیا بععا درخععت در بیشععتر از تمثیل

تععوان بععه بععاور زاده شععدن خععدا یععا عععروج پیععامبر بععه شود که از جمله میهای عرفانی بزرگ دیده مینحله

عنععوان   درخت در دوران اوا یر، نماد خدا بععود و بععه40:  1383  )لینگز،  .اشاره کرد  یک درخت  یهواو،

های ایرانی و زاده شدن انسععان از او،وره     اونگی ایاه »هومها در  اشد. خدخدا یا جایگاه او پروتش می

خععدایان پروتش ایاه یهبازماند   احتمالاًاوت و ایاه ریباس، بیانگر ت دّس ایاه و درخت در باور ایرانیان 

   84: 1382 ،دیگران)ژیران و  .در ادوار دورتر بوده اوت

پروععتش بععود. ت ععدّس ایععاه های هند از دوران پیش از ودایی، درخت انجیر م ععدّس مععورد  در او،وره

توان افت از پروتی ایاهی داشته باشد. میتواند ریشه در ت دّس درخت و توتم»ووماا نزد هندوان نیز می

الگویی مهم درخت اوت که در شعر معاصر در پیوند با روان ناآااه جمعی و وازی و کهنعناصر او،وره

عا فی و روانی و مسائل فردی و  یهو شرایط پیچیدمضامین پیشین تکرار شده اوت. موععیّت انسان مدرن 

ر بوده اوت. جایگاه شاعر در اذر از ونّت به دوران مدرن و پسععامدرن در ها مؤثّجمعی در تجلّی او،وره

تبععدیل و تغییععر و یععا تأکیععد بععر برخععی از  یهمایعع   ،ها و در اذر زمان از جهان درون شععاعرباززایی او،وره

. شعر معاصر و اکنون ایران شاهد نمود ارتباط درخت و تداوم جریان زندای های مثالی شده اوتصورت

های ایزدان ایاهی و خداپنداری درخععت یععا انسان در درخت و بالعکس اوت. در نمادهای معاصر از اصل

انسععان و درخععت، آرزوهععا،  یامّععا در راب،ععه   9:  1395  )پورعسععگر،  زاثععر چنععدانی نیسععت  ،درخت کیهععانی
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ی  ،ی دارد. در شعر وپهرین ش مهمّ  ،ها و امیدهاسرتها، حدلتنگی اوا یر درخععت جلععوه و شععکوه خاصععّ

 لبد تا چون او در ای را میدارد. شاعر انگار از دنیای بیرون خسته اوت و مسافر کهن، یعنی انسان او،وره

آوععمانی در ادبیععات   -  وازی درخت از دیدااه کتب دینععیاو،وره  یپیوند نزدیک با  بیعت باشد. مسأله

 زیر رووخ کرده و شاعر را به ورایش واداشته اوت.

آن »بانیانا وبز تنومند/ چه خوب یععادم   یههای اوتوایی برد/ و زیر وایوفر مرا به زمین»

 )همان:ا هست/ عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد/ وویع باش، و تنها، و ور به زیر، و وخت

319  

 ،روععندهای هوایی آن چون بععه زمععین مععیاز درختان م دّس هند اوت. ریشه  انگانیانجیر ب»یا    ا1بانیان»

ایععن   زایش و کثرت باشد و اصولاً  یهتواند نشانکنند. بدین ترتیب این درخت میجدیدی ایجاد می  یهتن

های دیگر اوت کععه درخت چنار یا درخت  ،ت دّس داشته اوت. معادب آن در ایران  یهشکل در عدیم جنب

  امّععا 182:  1382  )شمیسععا،  .شععوندم دّس دیده می  یهها و امکنزادهرو در امامشوند و از اینچند شاخه می

انجیر معبد اوت که با انجیر بنگالی فرق دارد. انجیر معبد یا بو که نزد   ،شعر، مرادِ شاعر از بانیان  یهدر ادام

همان درختی اوت که بودا در زیر آن به اشراق عظیم روید. البتّععه بعیععد نیسععت کععه   ،یان م دّس اوتیبودا

او را تجّسم   ،اینکه پیروان کریشنامورتی  ویژهبه  زوپهری هم کریشنامورتی و هم بودا را در نظر داشته باشد

 بودا دانستند. 

-هی به چهععل متععر مععیش ااادرختی اوت تناور که بلندی ،نا بق نظر بسیاری از مفسّر  ادرخت ودر»

ای بسیار ونگین و ل،یف دارد و تنها عیب ایععن درخععت وایه رواز این  .کندرود و تا دو هزار واب عمر می

ایععن عیععب را از درختععان وععدر بهشععتی  ،عرآن کریم با توصیف »مخضععودا بنابراین  .این اوت که خار دارد

ذیل، درخععت وععدر از درختععان م ععدّس   یهچرا که مخضود به معنی بدون خار اوت. در ورود  ،داردبرمی

 اوت: یافتهامش هم آمده اوت که این او،وره در شعر وپهری تجلّی ایل یاوت و نام آن در حماوه

بات درختان خععویش را در والی/ نشسته بودند/ مرکّچند زارق لبنانی/ که زیر ودر کهن»

لععوح حمععورابی/ نگععاه کردند/ کنار راه وفر کودکان کور عراعی/ بععه خععط  ذهن/ شماره می

  317 )همان: اکردندمی

 
1 . banyan 
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بععا »ورق الجنععها و  ممنوعه خوردند، برهنه شععدند    یهوعتی آدم وحوّا از شجر  ،م،ابق آیات عرآن کریم

  در عرآن به نوق ایععن بععرگ 22)ووره اعراف/  .خود را پوشاندند  ،های درختان بهشتیعنی برای از برگ

دانسته شده اوععت. توجّععه وععپهری بععه درخععت   درخت انجیرگ  اشاره نشده اوت. در تورات این برگ، بر

 عنوان پوشش آدم و حوّا، در اینجا عابل مشاهده اوت:انجیر به

ی روععاند/ وععینههای وبز نجومی/ برگ انجیر ظلمت/ عفّت ونگ را مععیای میان وخن»

  264 )همان: اووزدآب در حسرت یک باغ/ می

البتّععه در بععین .  شععاعران جععای دارد  از  درخت هنوز هم در دب و جان برخی  یت دّس و عظمت او،وره

)تبریععزی و  وععپیداراند و چنار از همین اععروه اوععت: »برخی بیشتر مورد توجّه عرار ارفته  ،درختان مختلف

 انیععاًبلند اوت و عظمتععی دارد و ث  . اولاًکارندها میزادههای م دّس اوت که آن را در امامچنار  از درخت

اندازد و رمز جاودانگی اوت. در اوا یر آمده اوت که چنار هر هععزار وععاب عمر  ولانی دارد، پووت می

شروق وفر اوت، وپیده را در   یه  وپیدار در شعر وپهری نشان392:  1382  ایرد.ا )شمیسا،یکبار آتش می

می نیز بیانگر روشععنایی اوععت. وععپهری در شعععر »آبا نیععز از کلاخود نهفته، وپیدار از حیث مادی و برون

 برد: وروبزی آن اندوه دب را از بین می که کند و معت د اوتوپیدار یاد می

 /تا فرو شوید اندوه دلی، /رود پای وپیداری،آب را ال نکنیم/ شاید این آب روان، می»

  346 )همان: انان خشکیده فرو برده در آب /دوت درویشی شاید،

 ممنوعه  یهآفرینش آدم و میو  -4 -1 -3 

های آوععمانی اوععت. هععر آفرینش در شعر معاصر، متأثر از اوا یر کهن و نیز تحت تأثیر کتاب  یهلأمس

آفرینش آدم در  یهای جدااانه یا درهم آمیخته از او،ورشاعر بسته به نگرش فکری خاص خود، به اونه

ایرد تا مفاهیم موردنظر خود را ال ا کند. در بحععث آفععرینش، اغلععب اوا یر کهن و کتب آومانی بهره می

آفععرینش در  یالبتّععه بععه اوعع،وره .شاعران به اختلاف آغازین و نگاه شی،ان بععه آفععرینش آدم توجّععه دارنععد

بهره نبععوده اوععت و بععه بععازآفرینی آن او،وره بیوپهری نیز از این    اند.هاوا یر ایران باوتان هم اشاره کرد

 پرداخته اوت. 

بععرگ ادراک/   یهروزااری که انسان از اعوام یک شاخه بود/ روزاععاری کععه در وععای»

رفت/ از تماشای ووی وتاره/ خععون روی پلک درشت بشارت/ خواب شیرینی از هوش می

  431 )همان: اشدانسان پر از شمس اشراق می
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ای را بععه وععپس عصععر  لایععی اوعع،وره  ،ت، ابتدا به آفرینش انسان از ایاه اشععاره کععردهوی در این ابیا

تصویر کشیده اوت. در وصف مشی و مشیانه آمده اوت: »ایشان را وی روز خورش ایاهان بود و خود را 

ا به پوششی از ایاه نهفتند. پس از وی روز... به بزی وععپید مععوی فععراز آمدنععد و بععه دهععان شععیر پسععتان او ر

مکیدند. هنگامی که شیر را خورده بودند، مشیانه افت که آرامش من از آن بود که من آن شیر آبگونه را 

نخورده بودم. اکنون مرا آرامش دزدیده از آن اوت که شیر خوردم آنگاه مععرا بععر تععن بععد اوععت.ا )فرنبععغ 

اندازد که اد اشتباه آدم و حوّا مییبه ما را  ،  اندوه حاصل از این اشتباه در مشی و مشیانه82:  1369  دادای،

نگاهی ضمنی به هر دو او،وره داشععته   ،ممنوعه دچار هبوط شدند. وهراب در این ابیات  یهبا خوردن میو

  ور غیر مست یم به بازآفرینی هر دو پرداخته اوت:اوت و به

صدا کن مرا/ صدای تو خوب اوت/ صدای تو وبزینه آن ایععاه عجیبععی اوععت/ کععه در »

روید/ در ابعاد این عصععر خععاموش/ مععن از  عععم تصععنیف در مععتن انتهای صمیمیّت حزن می

 )همععان: اادراک یک کوچه تنهاترم/ بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بععزرگ اوععت

395  

ها با حزن و اندوه همراه اوت و هم نما شدن آنتواند اشاره به مشی و مشیانه باشد که مردماین ایاه می

که وبب اخراج آدم و حوّا از بهشت شععد )انععدم یععا وععیب . ایععن دوران در باشد  به ایاهی  اشاره  تواند  می

ذهن شاعر نیز تداعی شده و حزنی عجیب در وجود ایجاد کرده اوععت. نکتععه عابععل توجّععه ایععن اوععت کععه 

انسععان در کتععب آفععرینش    یناخودآااه بععه مسععأله  ،ی مشی و مشیانه توجّه داشتهوهراب هرااه به او،وره

دینی نیز متوجّه اوت. این اصل ناشی از دید ملّی و مذهبی این شاعر معاصر اوت که هرااه به اوا یر ملّی 

آفععرینش انسععان در عععاموس تععورات، انجیععل و  یعنصر دین و مذهب او را به مسععأله  یپرداخته اوت، غلبه

تین جفت بشر بنععا بععه روایععت اوععا یر ایرانععی کند. شاعر در بند زیر، اشاره به آفرینش نخسعرآن متوجّه می

آفریند. وعتی که کیومر  مرد، پععس عنوان نخستین انسان میاهورامزدا، کیومر  را به  ،دارد. بنا به روایت

ریواس رویید که یکی مشی و دیگر مشیانه )معععادب   یهبه هم چسبید  یهدو واع  ،او  یهاز چهل واب از ن،ف

 ت آدمی درآمدند و بشر از نسل آنان اوت.أت ایاهی به هیأ. آنان از هیاوت آدم و حوّا 

کععردیم/ بععدون خیاب می  /:کردمهای ایاهی عجیب را به تن ذهن/ شماره می... و ضربه»

س/ شععناوریم/ و چنععد ثانیععه، کردیم/ میان متن اوععا یری تشععنج ریبععام/ خیاب مییحاشیه هست

  325 )همان: احضور هستی ماوت
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ممنوعه در شعر معاصر، شاعران اغلب با نگاهی آمیخته، ااه از ویب و اععاه از   یهچیستی میوی  هدربار

 .اندمنفی آن را برجسته کرده  یهجنب  نموده،به میوه بودن آن اشاره    اویند. ااهی نیز صرفاًاندم وخن می

له بیشتر تحت أاین مس  بسیار بیشتر از اندم اوت. ظاهراً  ،ممنوعه  یهعنوان میوالبته بسامد توجّه به »ویبا به

ممنوعه، نمودهای مختلععف   یهر ادبیّات غرب و نگاه یهودی و مسیحی اوت. در شعر معاصر اغلب میویتأث

کند و با خل ی دوباره در این تاریکا معرفی می یهعری آن را »میووهراب وپهری در ش  مثلاً  .داشته اوت

 ممنوعه را بازوازی کرده اوت: یهشعر، چیدن میو

اش همععزاد همرنععگ هععراس/ پرتععویی افتععاد در در ور راهش درختی جان ارفت/ میوه»

پنهان او/ دیده بود آن را به خععوابی ناشععناس/ در جنععون چیععدن از خععود دور شععد/ دوععت او 

لرزید، تروید از درخت/ شور چیدن تععرس را از ریشععه کنععد/ دوععت آمععد، میععوه را چیععد از 

  181 )همان:ا درخت

آنان را به   ،خورندچینند و میهای جنگلی میی که هر روز آدم و حوّا از درختااوید: میوهشاعر می

بد که خداونععد آدمععی را از  مراد از درخت معرفت نیک و ،زیرا  بق تفاویر غربی  زاندازدمی     یاد بهشت  

آن خععورد و باعععث  ععرد  یا از میععوهدرخت ویب بود که ورانجام حععوّ ،نزدیک شدن به آن منع کرده بود

  .انععدازدیمععرا بععه یععاد آن داوععتان کهععن معع   ،خواهد بگوید ویب)یا شاید می  .خود و آدم از بهشت اردید

 زیبا پرداخته اوت: یاین او،وره اونه بهوپهری این

های ویب روزانه/ در دهان  عم یک وهم دارد/ ای هراس عدیم/ در خ،اب تو انگشت»

هععای اوععا یری/ میععوه هایم نهایت ندارند/ امشععب از شععاخهمن از هوش رفتند/ امشب، دوت

  264 )همان: اچینندمی

ممنوعععه اشععاره   یهاز میو  شی،ان و خوردن آدم و حوّا  یهدر عرآن کریم هنگامی که به ماجرای وووو

ورت تثنیه آمده و ن ش هر دوی آنها در ارتکععاب ایععن انععاه یکسععان دانسععته شععده صهمه جا به  ،شده اوت

حععوّا علمععداد شععده  ،ی نخسععتینخوردهفریب ،  در صورتی که در تورات36  )ب ره:  .اوت: »فأزلها الشی،انا

کند و مععرد را در ذات خععود از انععاه ر اصلی معرّفی میعنوان م صّاوت. به عبارت دیگر تورات، زن را به

ریشه در نگرش تورات دارد. در بند ذیل   ،داند. بنابراین اغوا شدن مرد )عاشق  تووط زن )معشوق مبرّا می

نظر چیز راکد و مرده به همه   مان و مکانی دارد که ورو اشاره به وجود زندای در زو  وجود وار    احتمالاً

این او،وره با بیان رمانتیک، وجود زندای پر از نعمت آدم و حععوّا در بهشععت   رود. شاید به نظر شاعرمی
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بدون زندای نبوده اوت که در همان ابتدای راه خود را در آخر خط حس کردن ل،فی نععدارد و »غفلععت 

تبدیل به حرکت بععه وععوی بهشععت   ،ی اوت که باعث شد واکن بودن در بهشترنگین حوّاا اشاره به فریب

 شود:

یک ورو/ کتابِ فصل، ورق خورد/ و و،رِ اوب ایععن   یهبا نشستن یک وار/ روی شاخ»

  147 )همان: احواوت یهبود/ حیات، غفلتِ رنگینِ یک دعی 

-اشاره دارند که با خوردن میوهدر این بند شعر ضمن اشاره به غفلت خوش آمیزش، به غفلت حوّا هم 

شععدند و او در خازنععان مععانع مععی  زشی،ان عصد ورود به بهشععت داشععت  ممنوعه، محکوم به هبوط شدند.  ی

ناپععذیر خواهی که درخت جاوید و ملک پایععان اوید: »ای آدم!رود و به آدم میت مار به به بهشت مییأه

ای باشی همانند فرشته ،بخوریآن  یهدهم که چون میونشان میرا به تو نشان دهم؟ا یعنی درختی را به تو  

تعالی... و عسم خورد که خیرخواه شمایم... آدم نخواوت از آن درخععت بخععوردز ولععی حععوّا پععیش   خدای

 .رفت و بخورد و به آدم افت: »بخور، من خوردم و زیان ندیدم.ا و چون آدم بخورد، عورتشان عیان شععد

   179: 1385 )ریحانی،

داند که شود. او خود را حاصل خ،ایی میاین غفلت، اشتباه و اغوا بارها در شعر وهراب یادآوری می

کند که جایم اینجا نبود و وپس حضععور در آغاز رخ داده اوت و در شعر »فانوس خیسا آشکارا بیان می

شاید صفت تاریکی برای علف از ایععن جهععت آمععده باشععد کععه   .کندخود را روی علف تاریکی اعلام می

 ،وععپهری    ظععاهرا329ً:  1384  )وپهری،  .دهدوهراب ناخودآااه انه هبوط را به درخت ممنوعه نسبت می

 غفلت حوّا را پررنگ دیده اوت. 

 آفرینش آب  -5 -1 -3

-آب در اوععا یر جسععت های مربوط به اجزای  بیعت را باید در نمادینگینمادپردازیبخش مهمّی از  

رمز کل چیزهایی اوت که بال وّه وجود  اآب»جو کرد. آب، آشناترین تجسّم برای مفهوم زندای اوت. و

امکانات هستی اوت. آب که مبدأ هععر چیععز نامتمععایز و بععال وّه و   یهورچشمه و منشأ و زهدان هم  و  دارند

صععور از   یههاوت، رمز جوهر آغازین و اولی اوت کععه همعع جرثومه  ی  همبنای تجلّی کاینات و مخزن هم

اردندز در آغععاز بععوده اوععت و در ای بدان بازمیملحمه  شوند و با ویر عه رایی یا بر اثر وعوق  آن زاده می

-رمزی از جععاودانگی و بععی  ،اآب»   189:  1376  )الیاده،  .آیدتاریخی یا کیهانی نیز بازمی  یهرپایان هر دو

م شععده اوععت. آب یکععی از پربسععامدترین  مرای م،لوب بشر اوت که در نماد اوا یری این عنصععر مجسععّ
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آب و  یهواژاععان اوععا یری شعععر اووععت. در شعععر وععپهری، واژ ءواژاان شعری وععهراب وععپهری و جععز

مرتبط با آن نظیر: چشمه، دریا، موج، ابر، بععارش و... مفهععوم و محتععوایی اوععا یری دارنععد. آب از   واژاان

بخشی و آفرینندای آب اعت ادی تمام داشتند. تععأثیر ایرانیان کهن به حیات  اوت و  عناصر م دّس و ایزدی

مفهععوم آب و مصععادیق آب در آفرینش او،وره در شعر وپهری نیز مورد توجّه بیشتری بوده اوت. وی از 

 کند:وازی دینی اراده میرویکرد او،وره ،مرتبط با آن

 ایععرم/ آشععنا هسععتم بععا ورنوشععتِ تععرِ آب،ها را میمن به آغازِ زمین نزدیکم/ نبضِ ال»

  287 )همان: اعادتِ وبزِ درخت

صععدای وپهری در اشعار خود در پی چنین زمانی بوده اوت. زمانی که با  بیعت اره خععورده اوععت و 

-هبه خا ر دارد و تشن ،ها بیرون آمدهکه عالم از آنرا  های نخستین  شنود. آبوخن افتن همه چیز را می

آفععرینش  ،هاکند که دیروز و در این نزدیکیآن دنیای فرازمانی اوت. شاعر در درون خود احساس می  ی

وتاید و او او،وره، انسان اوا یری را می  با کاربرد این  وی  تکامل خود را آغاز کرد.  و  زمین آغاز اردید

خواهععد از ایععن فضععای تععاریخی فععرار کنععد و بععه آفععرینش دهععد و مععیرا در م ابل انسانِ امروزین عرار مععی

 :دینی روی آورد یاو،وره

هععای ها بروععانید/ و کفععشها ببرید/ مرا به کودکیِ شورِ آبمرا به ووعتِ تشکیلِ برگ»

  312 )همان: اپُر از تحرّک زیباییِ خضوق کنید /مرا تا تکاملِ تنِ انگور

 اوید: وهراب می

هععای بگشا، اندوه خدا آورد/ آب آمد، آب آمد، از دشت خدایان نیز، ال  باد آمد، در»

 الب ما آورد/ مرگ آمد/ حیرت ما را بععرد  شی،ان را بر  یهویا آورد/ ما خفته، او آمد، خند

  219 )همان:

هععای آب  یهتشععن  ،بینععیم کععه وععهرابباشد. می  یادشدهای به همان اوا یر  تواند اشارهمی  اآمدن»اینجا  

در نگععاه وععپهری، ف ععط   .آغازین اوت و خسته از زمان وپنجی و تاریخی که عابلیّت بازاشت آن را ندارد

دانش نشده اوععت، انسععان  یهو هنوز آلود هکردانسان اوا یری با انسانی که در معصومیّتِ بکر زندای می

  خوشبخت اوت.
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 منجی -6 -1 -3

جایگععاه و  ،ظهور منجی و تشکیل عاری از تبعیض، ظلم و وتم از دیربععاز تععاکنون در ادبیّععات  یاندیشه

له نمود چشععمگیری دارد و هععر زمععان جامعععه أاهمیّت خاصی داشته اوت. در اشعار شاعران معاصر این مس

هععای مظلععوم و امید در دب انسان  یهبیشتر مورد ظلم و وتم واعع شده اوت، آنان در جهت نگه داشتن بارع

-برجسععته کععه اند. باید افععتنشان دادهتوجّه خاصّی    ،لهأهای دینی به این مسخواه با تکیه بر آموزهآزادی

وععازی منجععی و نیععز نمععود یافتععه اوععت، اوعع،وره  هاتمام مذاهب و آیین  ترین او،وره که درترین و  لایی

ووشععیانس، مسععیآ و در بععین   ،آیععد. ایععن منجععیبخشی پایانی اوت که برای نجات تمععام جهععان مععینجات

ورشععار از انتظععار اوععت.  نیزکشند. وپهری اوت که همه انتظار آمدنش را می  )عج مسلمانان حضرت مهدی

 کشد:اونه به تصویر میانتظارش را در شعر اینوی 

محض را/ در مدار شعععور   یهمخا ب بپاشد/ یک نفر باید این ن ،روی این صورت بی»

دَوَد روی پلک حواد / کودکی رو به ایععن وععمت یک نفر می  عناصر بگرداند/ اوش کن

  441 )همان: ادارد

 اوید: در جایی دیگر می

زاد  ومععار  ععولانی انتظععار افتععد/ آدمععی... بابِ حاضر جواب ِتو/ از وؤاب فضا پیش مععی»

  432 )همان: اارتجابِ حیاتی یهاوت/ ای پرنده! ولی تو/ خاب ن ،ه در صفح 

کند که به کند. یکبار نیز بیان میشعر، به انتظار تمام بشر برای منجی موردنظر خود اشاره میاز  این بند  

دهنععده باشععد. توانععد منجععی یععا بشععارتپیک می  ،دهد. در این شعردووتان خود بشارت آمدن پیکی را می

 ت جامعه اوت.افزایش رنگ، اشاره به یکی از علائم ظهور آن حضرت اوت که افزون شدن مشکلا

ها را به چراااهِ روالت ببرید/ و من آنان را، به صدایِ عدمِ پیک بشارت دادم/ و به لحظه»

های درشت/ هر که پُرچینِ وخن نزدیکی روز، و به افزایش رنگ/ به  نینِ الِ ورخ، پشتِ

 )همععان:  اشورِ ابععدی خواهععد مانععد  یهچوبی ببیند باغی/ صورتش در وزشِ بیش  یهدر حافظ

374  

ووشیانس یا ووشیانت، موعودِ کلیِ زرتشتیان اوت که شاعر با داراون واختن برداشت اوا یری، از 

ای به هستی و جهان را به افق زمان و مکععان حاضععر آن معنی ومبلیک اراده کرده و معرفت انسان او،وره

ای دیگر بازوازی کرده و مفهوم عمیق از جامعععه را در این روایت را به اونه  ،بط واخته اوت. وپهریمرت
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آن جای داده اوت. وی انسانِ ناامید و منفعل معاصر را بععه تصععویر کشععیده اوععتز انسععانی کععه دردمنععد از 

-اهی برای رهایی نمیآن اوت و ر یهبارزترین جلو ،ای اوت که خف ان و اوتبداداوضاق نابهنجار جامعه

شعر »تلمیآ به اعت اد زردتشتیان اوت که در   د ازیابد و امیدی به بهبود و بسامان شدن اوضاق ندارد. این بن

از  ،رودهامون در ویستان مععی  یهتنی کردن به دریاچی برای آباوه هزار واب آخر الزمّان، دختر دوشیزه

آیند. ووشیانت می   شود و به ترتیب هوشیدر، هوشیدرماه، ووشیانت به وجود  زردتشت باردار می  یهن،ف

اوععتوت ارتععه نععام   ،خرین ووشیانت که بعد از او عیامت اوتآبه  ور کلی موعود دیانت زردشتی اوت و  

  192: 1382 خوانند.ا )شمیسا،به نام ووشیانت می تسامحاً دارد که او را

ی/ بدی تمام زمععین را فراارفععت/ هععزار وععاب اذشععت/ شنوهامون هنوز می  یهدر کران»

   322 )همان:ا ای در آب نیفتادصدای آبتنی کردن به اوش نیامد/ و عکس پیکر دوشیزه

رمانتیک، جهان انتزاعی را توصععیف کععرده و بععاور و بیععنش و   هایدر این بند، به یاری او،وره  وپهری

آرزوهای ملّتی را به تصویر کشیده اوت که درصدد رهععایی خععویش برنیامععده و تسععلیم ورنوشععت و وععیر 

ها نازب شود نای هستند که بر آعراری، منتظر منجیاند و در انتظاری دیرپا، با یأس و بی بیعی حیات شده

ارتبا ی تنگاتنگ بععا   ،های زرتشتی، مسأله موعودِ آخرالزّمانی و بدی برهاند. در آموزهو آنان را از تاریک

 ها دارد.مند و هزارهزمانه کرانه

 متعاب موجودات ایزدان و  -7 -1 -3

شود. ایزدان ایاهی با شروق فصل ای، ایاهان در ن ش ایزدان ظاهر میهای او،ورهدر برخی از روایت

شوند و در واب بعععد دوبععاره بععا همان واب کشته میکنند و در  با یکدیگر ازدواج می  ،شوندمی    بهار زنده  

تععرین   رایععج 271:  1395  )نععادری و آرمععن،  .شععوندخیزند و موجب باروری ایاهان میمووم بهار به پا می

بیشتر از ایزدی برتر و متعععاب  ،هادان آومانی اوت. این او،ورهاوا یر جهان مربوط به هویّت و زندای ایز

خععدایان  ،اویند که در رأس ایزدان و در جایگاه برتر عرار دارد. در هند، ورونععه، ویشععنو و شععیواوخن می

می توان افت اهمیّت تخم نیلوفر به ویژه  اند.جایگاهی ویژه یافته  ،برتر هستند. این خدایان در شعر وپهری

در ارتباط با او،ورۀ زردشت وپهری را برآن داشته تا در هواپیما از فراز آومان بر روی زمععین ایععن اونععه 

او وعتی به خودشناوععی      279  :1384،  )وپهری   ببیند: »من ع،اری دیدم، تخم نیلوفر و آواز عناری می بردا

را در می یابد: »هنگام من اوت، ای در به فراز، ای جاده به نیلوفر خاموش پیععاما می رود، مانند بودا نیلوفر 

  . اهمیّت نیلوفر در ادیان و اوا یر ملل مختلف که از دید وپهری پنهععان نبععوده وععبب 264:1384)وپهری،
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شععده اوععت تععا بععا خععود زمزمععه کنععد: »زیععر بععاران بایععد چیععز نوشععت، حععرف زد، نیلععوفر کاشععتا 

شاید کاشتن نیلوفر نوعی انتظار برای تولّد جانشینان زردشت، تولّد بودا، برهمععا و یععا  .  299:1384)وپهری،

نیلوفر رمز که از آنجا ی باز کردند.  ای از ح ی ت به روی عالم مادّمیترا باشد که هر کدام به نحوی دریچه

  د:عرفان اوت و وپهری ح ی ت عرفان را برای همه عابل شناخت نمی داند  و می اوی

  299 )همان: اکار ما شاید این اوت/ که میانِ الِ نیلوفر و عرن/ پیِ آوازِ ح ی ت بدویم»

های فراایر و توجّه خاص ایری از او،ورهدر این بند، وپهری به نیلوفر جهان بنیاد اشاره دارد و با بهره

خوانععد. »در ح ی تععی نععاب فرامععیجوی وبه مفهوم انسانی او،وره، چونان راویان اوا یر، انسان را به جست

ین بودا هندو، برهمن، از جام ال نیلوفری که به ناف ویشنو وصععل بععود، بععه وجععود یعلم الاوا یر متأخّر آ

صععورت اععل ویشععنو در خععواب بععود، برهمععا، خععالق فعّععاب بععه  که    هنگامی216:  1383  ،نآید.ا )شایگامی

  این او،وره در شعر نیلوفر بیانگر ح ععایق ازلععی، تععاریخ 26:1395،)اردلانی  .نیلوفری از ناف ویشنو رویید

 کشد:چنین به تصویر میاین او،وره زیبا را این ،م دّس و وراذشتی عدوی و دینی اوت. وپهری

پععروا/ تاریک یک نیلوفر/ روی همه این ویرانه فرو افتاده بععود/ کععدامین بععاد بععی  یهوای»

ای رؤیا/ در مرداب بی خواب من آورد/ در پی درهای شیشهاین نیلوفر را به ورزمین    یهدان

ای از خودم مرده بودم/ یک نیلععوفر روییععده بععود/ اععویی او ها/ هرجا من اوشهته این آیینه

-ریخت/ و من در صدای شکفتن او/ لحظه لحظه خععودم را مععیدر تهی من می  لحظه  لحظه

  120 )همان: امردم

 عناصر اهریمنی   -8 -1 -3

-راب،ه ،عدرت اهورا و اهریمن یهای اوت که با اندیشهای او،ورههای ایرانی، افسانهترین افسانهکهن

یععان  یای نیز بر مبنای ایععن اندیشععه پدیععد آمععده اوععت. در آن ملّتععی )اهورارات او،ورهای عمیق دارد. تفکّ

نیروهععای  بیعععی و مععاورای  بیعععی،  ،اوت. در اوععا یرتمجید شده و ملّتی دیگر )اهریمنان  نکوهش شده 

کععه بععه   عناصععری هسععتند  ،هایی مثل شی،ان و جادو، دوزخ و جهععنّماند. او،ورهآفرین بودهجادو و... ن ش

عنععوان یععک اهریمن بععه  ،»در ااهان در رأس تمام نیروهای شر.  های اهریمنی ارتباط دارنداهریمن و انسان

بینیم و چنین حالتی را در اوا یر هیچ یک از ملل آویای غربی نمی .ایردار میعر عدرت واحد و مظهر شرّ

  39: 1375 )بهار، .ای تفکّر ایرانی و دین زردشتی اوتزاده ،عنوان نمود شرّبه اهریمن
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 جادو  الف

ی  ععولانی دارد. »لغععت وععاب ه ،در تاریخ باوععتانی  ،جادو و جادواری که ااهی همراه با پزشکی اوت

majica  روحععانیون  ،در ایععران باوععتان .ی مغ یا مجوس ارتبععاط داردبا واژه  ظاهراً  ،که به معنای جادووت

 ،دانععیم کععه در عععدیم  می13: 1361  کردند که عدرت احضار دیوان را دارند.ا )اریگور،زردشتی ادعا می

از ها این اوت که هر عملی را که داشتند. از ویژای انسانها نیز ن ش بیماری  یهموبدان زردشتی در معالج 

بخشی از اعت اد جادو و  لسم نیععز ناشععی از   .دهندی نسبت مییبه عوامل ماورا  ،ی درکشان بیرون باشدعوّه

عنوان بخشی از او،وره تاریخی در اذهععان جععا بععاز کععرده و رفته بهامّا رفته  .همین ویژای افراد عامی اوت

 کند: می اونه بازآفرینی جادویی را در شعرش این یاو،وره ،ی عدما اردیده اوت. وهرابباورها ءجز

ترس من برگ دارد/ جرأت حععرف در هععرم دیععدار حععل   یامشب/ هر درختی به اندازه»

  434 )همان: اهای جادو حمایت کنیدهای مرا در وزششد/ ای ورآغازهای ملون/ چشم

 لسععم چیععزی  .توانععد بخوابععد لسم خوابا این اوت که او دیگر نمیمنظور وهراب از »شکسته شدن  

کنععد کععه اوت که او را نگران کرده اوت. وی بر این باور اوت که این  لسم بیهوده همان کععاری را مععی

 خواهد انجام دهد:های فریب میوپیدی

خواننععد/  لسععم شکسععته خععوابم را وایه رجز مععیهای بیهای فریب/ روی وتونوپیدی»

  84 )همان: ابنگر/ بیهوده به زنجیر مروارید چشمم آویخته

 دوزخ و جهنّم   ب

ها، یعنی مشرکان و کافران، مناف ان و اناهکاران توبه نصوح نععاکرده، جهنّمی  کهجهنّم برای این اوت  

انععد نبودهنصیب هایشان بیشاعران معاصر نیز از این او،وره در وروده  واردش شوند و فیها خالدون بمانند.

اند. وپهری در شعر »جهنّم وراردانا به توصیف جهنّم پرداخته و به خلق و بازآفرینی این او،وره پرداخته

ت ارما  اوت. جهنّمی که وپهری در شعععرش )شدّ  اوت. مفهوم جهنّم در این شعر بیانگر مفهوم خورشید

دینععی  م در شعرش با تعبیععری ضععدّجهن یهبازوازی کرده اوت، وراردان اوت و مملو از آتش. حتّی واژ

 شود.زیرا این شخص معت د اوت که جهنّم به همین دنیا محدود و ختم می ،اوتفاده شده اوت

ام کععه ام/ نوشععیدهاو را بگو/ تپش جهنّمی مست/ او را بگععو نسععیم چشععمانت را نوشععیده»

  84 )همان: اآرامم/ جهنّم وراردان/ مرا تنها بگذارپیووته بی
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 دیو  ج

عنوان دشمن، صفات رذیله، بیمععاری کاربردهای زیادی داشته و به ،دیو در متون کهن ایرانی و شاهنامه

های حماوی رود. به  ور کلّی شخصیّتی اهریمنی اوت. در ادب عرفانی، بسیاری از داوتانمی   و... به کار 

اوععت کععه در وععنایی از اولععین کسععانی اوت. »ومی انتزاعی و دینی یافته  و اوا یری ما از  ریق تأویل، مفه

 کنععد.ا )پورنامععداریان،والک بر نفععس امّععاره تأویععل مععی یهپرتو بینش عرفانی خود، ماجرای دیو را به غلب

هایش به عرفانی و دینی نیز توجّه داشته اوت و در چند جا از وروده  ی  وهراب به این او،وره187:  1386

 این واژه اشاره کرده اوت.

تو مرا، و درآ/ آیینععه شععدم، از روشععن و از   نووزم، فانوس تمنّایم، ال کووزم، میمی»

  238 )همان:ا خبری بودموایه بری بودم دیو و پری آمد/ دیو و پری بودم در بی

 بهشت  -9 -1 -3

بهشت وخن به میان آمده اوت. در شعر معاصر نیز   یبارهوفور درهای م دّس بهدر آثار دینی و کتاب 

ی ظریععف بععه بهشععت ااشععاره  ان،اوععاس دیدااهشعع   زیرا شاعران هر کدام بععر  ،شده اوتاشاره  به این کلمه  

زیبایی پرداخته ای  ره به اونههایش به بازوازی و بازآفرینی این او،واند. از جمله وپهری در ورودهداشته

 ،بهشت را در نظر دارد و چیدن میععوه  ،ترین باغاوروده با اشاره به عبارات »نهفتهشاعر در این    اوت. ظاهراً

دهععد. پیونععد مععیشععی،انی    یهذهن را به ووووعع ی  هاین ترکیب وووو  ممنوعه اوت. علاوه بر  یههمان میو

 زمان اوا یری و ویّاب شعر وهراب به بازوازی و خلق این او،وره منجر شده اوت:

نزدیک! از ورانگشتم پروا مکن/   یهها، دوتم میوه چید/ و اینک شاخترین باغدر نهفته»

 اچیععدن در فراموشععی دوععتم پووععید  یهتابی انگشتانم.../ ع،ش آشنایی اوععت/ ... ووووعع بی

  158 )همان:

 یهکنععد. شععاخممنوعه  را اوشزد می  یهوپهری تکرار اناه نخستین )نافرمانی آدم و حوّا و چیدن میو

 ی در دنیای دیگر همان بهشت آغازین اشاره دارد. یهای ماوراری به شاخهاوا ی

 )همععان:  اچیننععدهای اوا یری/ میوه مععیهایم نهایت ندارد/ امشب از شاخهامشب دوت»

434  

شود که منظور شاعر از باغ به احتماب و بندهای دیگر شعر چنین برداشت می داناییما یهاز عبارت »وای

ولی هنوز به خودِ دانععایی کععه  ،دانایی بودیم  یهیعنی ما در بهشت و در وای  زت عدنا باشدزیاد همان »بهش
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شاعر بهشععت  ،شودهمان شناخت نیک و بد اوت، نرویده بودیم. در بندهای دیگر که وصفِ باغ آغاز می

ف ععط بععا  بیعععت  ،ااه خود به تصویر کشیده اوت. یعنی ما در بععاغ کععه همععان بهشععت اوععتدیداز    را  عدن

ای چیز  بیعی بود و بهشت محلّ دیدار چشم، پرنده و نور بود و باغ ما تکّععهوروکار داشتیم و در آنجا همه

 خععدا  یهکند که شععاید مععراد همععان میععوکابا اشاره می  یشعر به »میوه  یهاز خوشبختی بود. شاعر در ادام

 ویب باشد که رمز معرفت اوت. یعنی

دانایی بود/ باغ ما جععای اععره خععوردن احسععاس و ایععاه/ بععاغ مععا   یهها در  رف وایباغ»

کاب  یهوبز وعادت بود/ میو یهبرخورد نگاه و عفس و آینه بود/ باغ ما شاید، عووی از دایر

 اچیععدمم/ توت بی دانش مععیدخورجویدم در خواب/ آب بی فلسفه میخدا را آن روز، می

    171 )همان:

 گیری نتیجه  -4

توانند در هععر دوره و می ،که دارند ایپذیریها با ظرفیّت شاعرانه، ومبلیک و تأویلها و افسانهاو،وره

برحسب شرایط و اوضاق اجتماعی و فکری مرزهای متفاوت جغرافیععایی میععان مععردم اونععااون داراععون 

دینععی در آثععار شععاعران   -  عرفععانیهععای  ویژه او،ورهبه  های  این او،ورهپذیرند. نمونهب  شوند و ن شی تازه

 یجامعععه یععا ذهنیّععت ویععژه  شاعران به تناوب شرایط اجتماعی و فکری حاکم بر  . اینشودمعاصر دیده می

پععذیری، زیرا عرفان و اوعع،وره در وجععوهی ماننععد زبععان نمععادین، تأویععل .اندخود، به خلق او،وره پرداخته

 ،ارایی، آزادی فکر و تأثیر مت ابل معنععایی در آثععار ادبععیروایتگری، هنرارایی، عرابت با متون دینی، دین

های فکری و ورچشمه  زیرا اواواً  زآشکار اوت  امری کاملاً  ،های شاعران بلندآوازهویژه اشعار و ورودهبه

با هم ندارند و اینکه کسی در عرفان و دیگری در   ایچندان تفاوت اواوی  ،معرفتی صاحبان خرد و اندیشه

 نگری عیام کند، جای شگفتی ندارد.ای به ژرففلسفه و فرد دیگر در مفاهیم حماوی و او،وره

هععا یععافتنی نیسععتند، بلکععه وجود او،وره در دنیای شاعر رمانتیک که باور دارد آرمانکه  توان افت  می

-کععه شعععری را مععیکوشد چنععانه علمی دارد. شاعر رمانتیک میها را باید خلق کرد، ضرورت و توجیآن

های ویژه خود بیافریند. یکی از شاعرانی که تععأثیر رمانتیسععم در ها و داوتانوازد، جهان خود را با او،وره

آشکار اوت، وهراب وپهری اوععت. وجععود نگععرش رمانتیععک در   شعر او،وره با مضامین دینی وی کاملاً

هععای تعنععوان بخشععی از وععنّبه او،وره بهرا  هایش، نگاه اوهای آن بر ورودهفهی مؤلّبرخ  یبهشعر او و غل

وععازی های دینی و مذهبی، او،ورهداراون کرده اوت. او حتی از برخی شخصیّت  فرهنگی بشری کاملاً
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ای جویانععهارایانععه و آرمععانای داده اوت. در شعععر وععپهری، بیععنش واععععها خصلت او،ورهنموده و به آن

هععا ورهآفرینند. این اوعع،های آن را میعرفانی، حماوه  -  ای مذهبیهای او،ورهحاکم اوت که شخصیّت

هععای دارد. دلبستگی عمیق شاعر به فرهنععگ اوععلامی و عشععق بععه انسععان  در شعر وپهری بسامدی چشمگیر

هععایی از هععا، اوعع،ورهت آنکه شاعر با ت دّس بخشیدن به روایعع اوت  این میدان تا جایی    یهکامل و واروت

هععای دینععی و عرفععانی رمانتیععک موجععود در شعععر رفتععه انععواق اوعع،وره  د. روی هموازرمانتیک می  یهجنب

-اوعع،وره  -3ممنوعععه    یهآفععرینش آدم و میععو  -2یسم  یبودا  -1توان در موارد ذیل انجاند:  وپهری را می

ایععزدان و  -7پیععامبران و کتععاب م ععدّس آنععان   -6بهشععت    -5ای اهریمنی  عناصر او،وره  -4وازی درخت  

 منجی.  -9آفرینش آب  -8متعاب  موجودات

های دینی و مذهبی در شعر وهراب بیشععتر از  ریععق روایععت او،وره توانیم نتیجه بگیریم که کاربردمی

شعرش کمی ها در  رو دریافت آناز این  .پردازدشوند و شاعر کمتر به ذکر نام مست یم میمی      یادآوری  

متفععاوت اوععت. در واعععع عرفععان  ،ت ایرانیدیریاب اوت. عرفان او با عرفان و عناصر عرفانی فرهنگ و ونّ

ایرانی و اولامی نیسععتز عرفععان وععپهری، عرفععانی اوععت کععه بععر مبنععای وععرکوب اراده و   یوپهری، عرفان

اونه که در پرتو عشق بدانهست و نه  که  اونه  شود و بر همگان با جهان، بدانخواوت و نفی  لب بنا می

تأکید که  توان افتآمده در پژوهش میدوتهایرد.  بق نتایج بتواند باشد، شکل میکننده میداراون

یسم، آفرینش آب و پیععامبران و کتععاب یممنوعه، آیین بودا  یهآفرینش آدم و میو  یشاعر بیشتر بر او،وره

 وهم بیشتری دارند. ،م دسّ بوده اوت و این اوا یر در شعر وی

 منابع 

 عرآن کریم −

فصععلنام    ،«»کارکرد اسطوره ها در اشعار سههراب سهپهری ،  1395اردلانی، شمس الحاجیه ) −

 42.-11:42ادبیات عرفانی و او،وره شناختی، ش

 ، ترجمه جلاب وتاری، تهران: توساندازهای اسطورهچشم  ،  1376الیاده، میرچا ) −

 ، ترجم  عبداللّه کوثری، چاپ چهارم، تهران: نگاه.های رمانتیسم ریشه ، 1391برلین، آیزایا ) −

ارایی ملّععی، ویاوععی و ان لابععی در اشعععار کسععرایی بععا  ، »تحلیل آرمان1398)  و دیگران  بسّاک، حسن −

 :5  ، ش3دوره،  ههای ادبهیی مکتبنامهپژوهشهای مکتب رمانتیسم اجتماعیا،  فهتأکید بر مؤلّ

111-128  . 
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 ، چاپ اوب، تهران: آاه. پژوهشی در اساطیر ایران ، 1375بهار، مهرداد ) −

 همهایش ادبیهاف فارسهی معاصهر،  ادرخت اوا یری در شعر معاصر» ،  1395پورعسگر، حسن ) −

 .16 -1 :1 )دانشگاه ولایت ایرانشهر ، دوره

، چاپ ووّم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و م،العات داستان پیامبران ،  1385پورنامداریان، ت ی ) −

 فرهنگی.

هععای )تحلیلی از داوتان های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان،  ( 1386... )........................... −

 فلسفی ابن وینا و وهروردی ، تهران: علمی و فرهنگی.  - عرفانی

 ، تهران: ومت. شناسیهای جامعهنظریّه ، 1373عباس )وّلی، غلامتو −

 ، تهران: مرکز.سیر رمانتیسم در اروپا ، 1378، مسعود ) جعفری −

 ، تهران: مرکز. سیر رمانتیسم در ایران ،  1386................... ) −

  ، چاپ چهارم، تهران: نگاه. 3 )شعر زمان ما سهراب سپهری ،  1375ح وعی، محمّد ) −

 ، تهران: امیرکبیر. اعلام قرآن ، 1381خزائلی، محمّد ) −

ی وپهری ، چععاپ )وبک، زبان و اندیشه های قدیمیسپهری؛ مفسّر آیه ،  1385ریحانی، محمّد ) −

 اوبّ، مشهد: آهنگ علم. 

پور، چاپ وععوم، ابوال اوم اوماعیل ه، ترجماساطیر آشور و بابل ، 1382) و دیگران  ژیران، فلیکس −

 کاروان. تهران:

 یکم، تهران:  هوری.و، چاپ چهلهشت کتاب ، 1384وپهری، وهراب ) −

 ، تهران: ع،ره. های شکارشدهسایه ، 1378ورکاراتی، بهمن ) −

 ، تهران: امیرکبیر.ازلیی ههای ذهنی و خاطربت ، 1383شایگان، داریوش ) −

، الطیر عطّار نیشهابوریمقدمه، تصحیح و تعلیقاف منطق ،  1384شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) −

 تهران: وخن.

 صدای معاصر.  ، چاپ نهم، تهران:نگاهی به سپهری ،  1382شمیسا، ویروس ) −

 ،هععا در شعععر معاصععرا ، »برروی ت،بی ععی بععازآفرینی اوعع،وره1386علوی م دم، مهیار و مریم واوانی ) −

 .163-146 :3، شادبیاف تطبیقی جیرفتی مجله
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)تععاریخ و تحععوّب، اثرپععذیری و اثراععذاری فرهنععگ و   ادبیاف تطبیقی  ،( 1373غنیمی هلاب، محمّد ) −

 زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر.اللّهو تحشیه و تعلیق مرتضی آیت هادب اولامی ، ترجم

 ، ازارش مهرداد بهار، چاپ اوّب، تهران: توس. بندهشن ، 1369فرنبغ دادای ) −

: 250، شپژوههیمطالعهاف دیهن  هفصهلنام ، »دین و او،وره و نوآوریا،  1387فیّا ، ابراهیم ) −

118- 148  . 

)جسععتارهایی در فرهنععگ و ادب ایععران ، تهععران:   دیگر  یهاز گون ،  1368الععدین )کزّازی، میرجلاب −

 مرکز

»برروی ت،بی ی علل بازآفرینی او،وره در شعر معاصر ایران ،  ( 1387)  کریمی، امیربانو و مهناز رضایی −

 . 191-172 :زمستان، 13ش، 4، سشناسیو اسطوره فصلنامه ادبیاف عرفانیمکزیکیا،   و رویای

، الطبیعهه انسهان اولیههاسرار و سحر و جادو و دنیهای مهاورا  ،  1361اریگور، آرتر، اس ) −

 وسه م،بوعاتی ع،ایی. ؤترجمه پرویز نجفیانی، تهران: م

فروزان راوخی، ویرایش مص،فی ملکیان،   یه، ترجمعرفان اسلامی چیست ،  1383لینگز، مارتین ) −

 چاپ ووّم، تهران: وهروردی.

-ادبوازی رمانتیک در شعر شاملوا،  شکنی و او،وره ، »او،وره1392)  و دیگران  محمّدی، ابراهیم −

 . 128-105: 24، شپژوهی

ارشععاد ، )دربععاره شعععر ، تهععران: وزرات فرهنععگ و  14ارغنهون ، »ویلویا پلاتا،  1386موحد، ضیا ) −

 .127-109 :اولامی

  .، تهران: چشمهاپ چهارم، چنویسی ایرانصد سال داستان ، 1386میرعابدینی، حسن ) −

مجلهه ادب ،  «باروری در شعر معاصر  یه ، »الگوی او،ور1395نادری، لیلی و آرمن، ویّد ابراهیم ) −

 .282-267 :2)دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، ش عربی

وعید ارباب شیرانی، جلد دوم، چععاپ دوّم، تهععران:   یه، ترجمتاریخ نقد جدید ،  1379ولک، رنه ) −

 نیلوفر. 

  نسرین پروینی، تهران: امیرکبیر. یه، ترجمنقد یهگفتاری دربار ، 1365هوف، اراهام ) −
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Abstract 

One of the most important aspects connecting poetry and myth is the poetic 

nature of myths. The creation of both poetry and myth owes much to the 

power of the artistic imagination of their creators. However, one of the 

most beautiful and artistic uses of myth in poetry is the "re-creation of 

myths", the purpose of which is to connect the past to the present and to 

provide grounds for mythological insight. In the contemporary period, even 

the most traditional poets have tried to bring these elements closer to their 

time by recreating the elements of myth. In other words, mythical 

adaptations are used to reflect their time. Nima Yooshij was one of the first 

poets to recreate a myth in the poems "Amen Chicken" and "Phoenix". 

Likewise, Sohrab Sepehri - one of the influential contemporary poets - has 

linked contemporary poetry to traditional and classical Persian poetry by 

using elements of myth-making, especially mystical-religious elements. 

Due to various political and cultural currents and the tendency of poets to 

stick to the tenets of literary and artistic schools, Contemporary Persian 

poetry is full of mythological signs of contemporary poets. Poets' tendency 

to use literary and social schools such as Romanticism and nationalism (in 

case of national myths), and the cultural-religious revolution of 1978 (in 

case of religious myths) have created more opportunities for poets to use 

these elements as remarkable features in their poems. The purpose of this 

research is to explain how mystical-religious mythology is used based on 

romantic principles in Sohrab Sepehri's poetry in a descriptive-analytical 

way. Mystical-religious myth-making in Sepehri's poetry includes: 

Buddhism, prophets and the Bible, savior, creation of water, creation of 

forbidden man and fruit, tree, gods and transcendent beings, and mythical 

elements of demons and paradise. Findings suggest that Sepehri has used 
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many types of mystical-religious myths in his poems. His emphasis has 

been more on mythologizing the creation of the forbidden man and fruit, 

the creation of water, Buddhism, the prophets, and the Bible. 

Keyword: Myth, Mystical–Religious Mythology, School of Romanticism, 

Contemporary Poetry, Sohrab Sepehri. 

Extended abstract      

Introduction 

It is noteworthy that myth-making poets recreate the old myths in a new 

way, making the myths of the past fit for our time. Among the poets of the 

past, Ferdowsi, Hakim Nezami, Khaghani, etc., and among the 

contemporary poets Nima Yooshij, Sohrab Sepehri, Ahmad Shamloo have 

always been able to recreate myths. With the aim of achieving new 

mythological elements, these poets have combined the elements of 

different types of myths.  

Romanticism is a school that emerged in Western literature in the last 

quarter of the eighteenth century and the first thirty years of the nineteenth 

century. This school was not just a literary movement, but a movement in 

art and governing in all fields of thought. Sohrab Sepehri, a contemporary 

romantic poet, has made great use of mystical-religious myth-making in his 

poems. These myths include: Buddhism, the prophets and their Bibles, the 

creation of man and the forbidden fruit, the creation of water and the 

elements of the demonic myth, paradise, savior, tree, etc.                                                                                                                       

Research Methodology 

This research is a descriptive-analytical study of mystical and religious 

myth-making ideas from a romantic perspective in Sohrab Sepehri's poetry. 
Findings  

Each of the two categories of myth and mysticism defines Iranian identity.  

Because the origin of a large part of our Iranian identity is ancient myths, 

mysticism and religion, due to their place and origin in sacred texts, both 

national and religious myths are among the prominent components of 

Iranian identity. From the beginning, human thought has been focused on 

translingual and transcendental concepts and unattainable aspirations, 

which were manifested in the form of celestial gods, ideal characters, 

supernatural beings, and purely subjective categories. In the contemporary 

period, the same mythological and ancient concepts are interpreted in the 

poetry of poets such as Akhavan-Sales, Siavash Kasraei, Shafiee Kadkani, 
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Sohrab Sepehri, Hamid Mossadegh, etc. in order to induce and perpetuate 

political and social concepts. The connection of myths and mystical-

religious themes in literary and fictional contexts and in the vast realm of 

literature is one of the forms of recognizing human and social identities. 

Their study and application in contemporary and past literary contexts by 

poets has pointed toward social, psychological and personal developments 

and has had symbolic forms. Myth-making in romantic works has a 

meaning beyond the use of ancient myths. In addition to using ancient 

myths, romantics also recreate myths in a creative way. A very important 

point that should not be overlooked is that the use of myth by these poets - 

like all Romantic poets and writers - is a tool for creating modern myths 

through changing and destroying and, in important cases, mixing mythical 

narratives.                                                                                                                                                                                                               

Conclusion 

In Sepehri's poetry, a realistic and idealistic vision prevails, a vision whose 

epic religious-mystical characters create its epics.  These myths have a high 

frequency in Sepehri's poetry.  The poet's deep attachment to Islamic 

culture and his love for perfect and pious people leads the poet to 

romantically create myths by sanctifying their narrative. All in all, the types 

of romantic religious and mystical myths in Sepehri's poetry include the 

following: Prophets and their Bibles, Gods and Almighty inhabitants, 

Creation of water, and Savior. We can conclude that the creation of 

religious myths in Sohrab's poetry happens through narration, that is, the 

poet rarely mentions direct names, hence making it difficult to see mythical 

elements/ names in his poetry. His mysticism is different from mysticism 

and mystical elements of Iranian culture and tradition. It is, rather, a type of 

mysticism that is based on the suppression of will and desire and negation 

and is formed as it is and not as it can be in the light of transformative love. 

According to the results obtained in the research, it can be said that the 

poet's emphasis was more on myth-making regarding the creation of the 

forbidden man and fruit, Buddhism, the creation of water and prophets and 

the Bible.                                                                                                          
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